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 𐆱درس�خارج�فقه�نظام�سیاسی�آیت�الله�اراکی�

 1399/ 23/12 تاریخ درس: 61جلسه   ی اس ی فقه نظام س  عنوان درس:
 اجرای عدل؛ اولین وظیفۀ رهبری  1 عنوان فرعی
 عدل سیاسی  2 عنوان فرعی
   اصول سیاست داخلی :  سوم مبحث   3 عنوان فرعی

 شهروندی و برابری شهروندان در آن تأمین حقوق    : چهارم   اصل  4عنوان فرعی 
 کش زحمت محمد علی    م حجت الاسل  مقرر: 
 

ز این اصول پرداختیم. بحث امروز  اصل ا   ه سه ی داخلی نظام اسلمی بود و ب ها بحث ما در اصول سیاست 
 در اصل چهارم اصول سیاست داخلی است.  

 و برابری شهروندان در آن تأمین حقوق شهروندی  :  چهارم اصل  
حقوق شهروندی برای شهروندان حکومت اسلمی و برابری  تأمین    چهارم از اصول سیاست داخلی، اصل  

 است. شهروندان در برخورداری از حقوق شهرونی    ۀ عام 
یف حقوق شهروندی  یاری   تعر  و تفاوت آن با حقوق شهر

 پردازیم: می   ابتدا به تعریف حقوق شهروندی  
حقوق شهروندی در مقابل حقوق شهریاری است؛ که از این دو دستۀ از حقوق در فقه اسلمی و در منابع  

  ۀ نام   رح مرحوم توفیق الفکیکی، دانشمند عراقی کتابی دارد در ش   دینی ما حقوق راعی و رعیه تعبیر شده است.  
به مالک اشتر تحت عنوان »الراعی و الرعیة«. در روایات ما به حقوق راعی و حقوق رعیت   ��میرالمومنین ا 

مراد از حقوق راعی، همان حقوق شهریاری است و    اشاره شده است که به این روایات نیز اشاره خواهیم کرد. 
 مراد از حقوق الرعیة، حقوق شهروندی است.  

حاکمیت قرار دارند، حقوقی دارند  یک  و مردم از آن نظر که تحت چتر    حاکم بما هو حاکم، حقوقی دارد 
این حقوقی که مردمی که تحت یک حکومت باید از  آن برخوردار باشند و    . که حاکم باید آن را تأمین کند 

 حاکم باید آن حقوق را تأمین کند، حقوق شهروندی است که در مقابل حقوق شهریاری است. 
ن مسائل، تفکیک بین این دو دسته از حقوق است. در جمهوری اسلمی گاهی تفکیک  تری یکی از مهم 

شود. در حقوق شهروندی ]است[ که شهروندان باید با  می   آید و منجر به مشکل نمی  بین این دو حقوق عمل 
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مثل  یکدیگر برابر باشند؛ اما این درست نیست که شهروندان را در حقوق حاکمیتی برابر و یکسان بدانیم؛  
یا نماینده مردم در مجلس و سایر  می   خواهد ولی فقیه شود، یا می   فرض کنید کسی  خواهد رییس جمهور 

ی حاکمیتی بگیرند؛  ها ، چنین نیست که تمام مردم حق داشته باشند پست را بر عهده بگیرد   مناصب ولایتی 
یعنی عالم    داشته باشد؛ ی حاکمیتی، شرایطی دارد، شخص باید علم به این پست و وظایف این پست  ها پست 

شرط اسلم وجود دارد؛ غیر مسلمان حق ندارد هیچ پست ولایتی در نظام اسلمی به عهده  باشد، عادل باشد؛  
؛ لذاست که شرط  کافر بر مسلم جایز نیست و علو  شود و ولایت  می   بگیرد؛ زیرا منجر به ولایت کافر بر مسلم 

است غیر مسلمانی نمایندۀ مجلس شود، باید نمایندۀ  نماینده مجلس شدن، باید مسلمان بودن باشد. اگر بن 
اختیار   نباید  باشد؛  خودش  طائفۀ  همان  برای  گیری  تصمیم  دایرۀ  در  و  خودش  مذهب[  ]و  طائفۀ  همان 

افراد تصمیم  برای غیر  نظام    گیری  در مجلس  اگر  باشد؛ حال  داشته  را  به  م ج طائفۀ خودش  هوری اسلمی 
ماینده شوند و نماینده سایر طوائف در همۀ امور حق رأی دارد، یک  صاحب طوائف نیز حق داده شده که ن 

شود و الاا اصل مطلب از نظر معیارها و از نظر موازین  می   ای است که به آنها داده تسامح و امتیاز فوق العاده 
تواند در نظام اسلمی پست حاکمیتی و ولایتی  نمی   شرعی فقهی، ]این است که[ آن کس که مسلمان نیست، 

 ولایتی شرایطی دارد که باید آن را رعایت کرد.   منصب داشته باشد؛ زیرا  
اسلمی    نظام  شهروند  که  افرادی  تمام  با  بله؛  شهروندی  حقوق  در  باشند،  مسلمان  غیر  اگر  حتی  اند، 

 .ای است مسلمان برابرند؛ اما در حقوق شهریاری برابر نیستند؛ حقوق شهریاری، حقوق ویژه 
چهارم از اصول سیاست داخلی که اصل وجوب تأمین حقوق شهروندی و تساوی و    بنابراین در این اصل   

برابری مردم در حقوق شهروندی است، مراد ما از حقوق شهروندی، حقوقی است که مردم به عنوان شهروند  
دارای آن حقوق هستند که این حقوق، در برابر حقوق شهریاری است؛ در حقوق شهریاری معنا ندارد که همه  

ترین مسائلی است که باید مطرح  تمییز بین حقوق شهروندی و حقوق شهریاری از مهم  هم برابر باشند.   با 
 شود.  

بنابراین قبل از ورود به مسأله حقوق شهروندی باید بین حقوق شهروندی با حقوق شهریاری تفکیک قائل  
بلکه شهریار بودن، شرایطی دارد؛ در  شد، حقوق شهریاری حقوقی نیست که تمام مردم در آن مساوی باشند؛  

 فرمود:   ��بارۀ حضرت یوسف آیه کریمه در 
ل   و  »  لِك  قٰا لْم  ونِ  ا  هك  بِهِ  اِئ مت ك لِصم خم سْم 

 
سِ  أ فم ا  لِِ  ّٰ هك  ف لَ  ل   ك لَم  ك   قٰا م   إِنم وم لْم  اا  ا  ت  يم كِين  لَ   مِِنن  م 

 
ل  *     أ ِ  قٰا

لْم ع  ا  اِج م  عَ 
ائِِ 
زا ضِ  خ  رم

م 
لْ ظن  إِنِ  ا  ت  ف ِ ين  ج  ِ    ؛ 1« عَ 
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  نزد   یوسف)  که  هنگامی   «!گردانم  خود  مخصوص   را  وی  تا  آورید،  من  نزد   را[  یوسف ]=    »او:  گفت   پادشاه
 جایگاهی   ما  نزد   امروز   »تو:  گفت (  و  برد؛  پی   او  درایت   و   عقل  به   پادشاه)  کرد،   صحبت   او  با(  و  آمد  وی
  که   ده،  قرار (  مصر)  سرزمین  خزائن  سرپرست   »مرا:  گفت (  یوسف )*    «! هستی   اعتماد   مورد   و   داری،   والا 

 «!آگاهم و  نگهدارنده

رْضِ گویم » می   کند که من که می   بیان 
َ
«، دلیل دارد؛ دلیلش این است که »حفیظ« و  اِجْعَلْنِي عَلیٰ خَزٰائِنِ اَلْْ

کس  شود گفت که همه نمی   . کشور عالم هستم   »علیم« هستم؛ هم امین هستم و هم به چگونگی مدیریت مالی 
مرکزی  بانک  رییس  شوند؛  مرکزی  بانک  رییس  دارند  دارای  ن شد   حق  باید  شخص  دارد،  شرایطی   ،

خواهد وزیر اقتصاد و دارایی  می  یی باشد، علم و دانش مربوطه را باید داشته باشد؛ و یا شخصی ها صلحیت 
د به این مضمون که همه باید بتوانند وزیر شوند! این حرف  شود؛ واقعا من تعجب کردم یه وقتی آن آقا حرفی ز 

 غلطی است. 
مین حقوق شهروندی و تساوی شهروندان در حقوق  أ خلصه در این اصل چهارم از اصول سیاست داخلی که ت 

شهروندی است، باید برای اینکه وارد این بحث شویم، بین حقوق شهریاری و حقوق شهروندی تفکیک قائل  
آنچه   کند، حقوق  شویم؛  تأمین  برای مردم  را  آن  برابر  به طور  باید  و حاکمیت  باشند  برابر  آن  باید در  مردم 

؛ حقوق حاکمیتی  برابر باشند شهروندی است؛ اما در حقوق شهریاری این چنین نیست که تمام مردم در آن  
ام اسلمی، مسلمان بودن  مبتنی بر معیارها و شرایط و ظوابط مبتنی است؛ که  اولین شرط حق شهریار در نظ 

خواهد مسئولیتی بگیرد، باید طبق ضوابط ما عادل باشد و یکی از  می   بلکه شیعه بودن است زیرا کسی که 
است؛ بخلف حقوق شهروندی که    ��شرایط عدل، اعتقاد به ائمۀ اثنی عشر و التزام عملی به فقه اهل بیت 

 همه با یکدیگر برابرند. 
 بیان حقوق شهروندی 

از  به  ا   بعد  شد؛  مشخص  شهریاری  حقوق  و  شهروندی  حقوق  بین  تفکیک  شهروندی ینکه  حقوق    بیان 
ایم؛ یعنی هر کسی که شهروند  پردازیم که ما اصول اصلی حقوق شهروندی را هفت حق خلصه کرده می 

ا  خوردار باشد؛ حتی اگر مسلمان نباشد؛ ام گانه به طور برابر بر نظام اسلمی است باید از این حقوق هفت 
همین که شهروند نظام اسلمی است، باید در تأمین این حقوق برای او کوشید و نظام اسلمی موظف است  

 که این حقوق هفتگانه را برای شهروند نظام اسلمی به طور مساوی تأمین کند. 
  به صورت برابر   توسط حاکم و دلیل وجوب   کنیم و بعدا به دلایل وجوب تأمین آنها می   را بیان   ها تیتر این حقوق 

 را بیان خواهیم کرد:   آنها 
و   کند باید تأمین شود می  حق تأمین امنیت؛ جان و مال و عرض کسی که در جامعه اسلمی زندگی  . 1

   بر حاکمیت واجب است که امنیت اشخاص را از جهات ثلثه جان و مال و عرض تأمین کند. 
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خواهد  می   است. کسی که و سلمت  ه خوراک و پوشاک و مسکن  ی زندگی؛ ک ها حق تأمین نیازمندی  . 2
کند، باید این سه نیازش تأمین شود؛ اگر خودش قدرت تأمین این  می   در سایۀ نظام اسلمی زندگی 

که خودش بتواند این نیازها را تأمین کند؛ اما اگر خود شخص  نیازها را دارد، باید دولت او را کمک کند  
_    ها ر بر تأمین این نیازها نیست؛ باید دولت برای او تأمین کند؛ لذا تأمین اجتماعی در این رشته قاد 

این حق، در حقیقت خودش چهار   _ از وظایف دولت است.  و سلمت  مسکن و خوراک و پوشاک 
 ی زندگی بیان شده لذا همه را تحت یک عنوان آوردیم. ها حق است اما چون تحت عنوان نیازمندی 

کار؛ تمام شهروندان باید بتوانند کار کنند و نظام اسلمی حق ندارد کسی را از حق کار محروم    حق  . 3
لذا اگر کسی خودش نتوانست کار پیدا کند،    ؛ کند. همه در کسب و در آمد و کار اشتغال حق دارند 

 نظام اسلمی باید برای او کار تأمین کند. 
یت را ایجاد کرد، مالک نتیجۀ کار خود است؛ چه  حق مالکیت؛ یعنی اگر کسی کار کرد و سبب مالک  . 4

 مسلمان باشد و چه غیر مسلمان. 
 حق ازدواج و تولید مثل.  . 5
م و یادگیری و با سواد شدن.  . 6  حق آموزش و تعلا
 حق آزادی در چهارچوب قانون.  . 7

 تفصیل این حقوق را ان شاء الله در جلسات آینده بیان خواهیم کرد. 
 


